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ادامه از صفحه اول

اقتصاد

تهدیدات افراد منفعل
بــه چنیــن عرصــه ای می توانــد  آمــدن 
هزینه هایــی بــرای فرد در بر داشــته باشــد. 
کسانی که با وجود ســال ها فعالیت حرفه ای، 
هیچ گاه خود را به چنین میدانی وارد نکرده اند، 
افرادی فاقد مســئولیت اجتماعی هســتند که 
در بهترین حالــت، فقط در اندیشــه زندگی و 
منافع شــخصی خود هســتند. چنین کســانی 
حتی اگر برای جلب منافع خود کاملا اخلاقی 
و قانونــی هم رفتار کرده باشــند و به اصطلاح 
معروف «آدم های خوب و شــریفی» باشــند، 
امــا به دلیل نداشــتن مســئولیت اجتماعی یا 
تمایل نداشتن به درگیرشدن با مسائل عمومی، 
شایســته آن نیســتند که در صــف اول اقدام 
بــرای دفاع از صنــف، هویت صنفــی، منافع 
صنــف، ارتقای صنــف و...  قــرار بگیرند و از 
این راه به پیشــبرد جامعه مدنی کمکی کنند. 
تحســین و تمجیدهای تبلیغاتی و عکس های 
شــیک و دلپســند و جمله هــای دهان پرکــن 
بــا تاریــخ مصرف چنــدروزه، مهم نیســتند و 
دور انداختی انــد. بایــد دید عضــو صنف که 
می خواهد به مدیریت صنف وارد شــود، برای 
همکارانی کــه تحت ســتم و بی عدالتی قرار 
گرفته اند، آشــکارا چه کرده است؟کســی که 
دانــش و حرفه خــود را که مدعی  اســت در 
جست وجوی عدالت است، در خدمت جامعه 
نمی گذارد، در برابر مشــکلات، مســائل و آلام 
جامعه و مردم خود همیشه ساکت بوده و در 
عرصه عمومی (نه در کلاس درس یا جلســه 
خصوصــی و مکاتبات خشــک اداری و مانند 
اینها) حرفی نزده، چیزی ننوشته، عملی نکرده 
و بی تفاوت از کنار همه اینها گذشــته اســت، 
کســی نیســت که بتواند در مدیریت ارشد یک 
نهاد حرفه ای قرار بگیرد و در پیشــبرد اهداف 
صنف و مصالح عمومی مهیای اقدام باشــد. 
ایــن قبیل افراد یا با بی عملی و انفعال موجب 
عقب ماندگی نهاد حرفه ای می شــوند یا نهاد 
حرفه ای را نیز به وسیله ای برای پیشبرد منافع 
شــخصی بدل می کنند و نمی تواننــد نماینده 
واقعی صنف و منافع صنفی باشــند و بالطبع 
نمی تواننــد به منافع عمومی نیز بیندیشــند و 
نتیجه طبیعی حضورشان در مدیریت سازمان 
حرفه ای، ضعیف ترشــدن هرچه بیشــتر نهاد 
حرفه ای خواهــد بود. این تجربــه ای تکراری 
اســت؛ اگرچه دولت ها همواره با مداخله های 
زیاد و ردصلاحیت های نامزدها و سایر تنگناها، 
موانع زیادی در برابر استقلال نهادهای صنفی 
ســاخته اند، اما یکی دیگــر از مهم ترین دلایل 
ضعــف، بی عملــی، بی اثــری و عقب ماندگی 
سازمان های حرفه ای در ایران، ناشی از کمبود 
شــدید مؤلفه ای اســت که آن را «مســئولیت 

اجتماعی» می نامیم.

مزایده اپراتوری بندر شهید رجایی 
در هاله ای از ابهام

اظهارات اخیر وزیر راه وشهرســازی در مراســمی با  �
عنوان «روز مهندس» و بازتاب گسترده آن، فصل جدیدی 
را در «زوال اجتماعی» گشــوده که اگر امــروز درباره آن 
گفت  وگو نکنیم، ممکن اســت برای فردا بسیار دیر باشد. 
نخست آنکه مخاطب سخنان، اگر تماما خودشان نباشند، 
دست کم یکی از مخاطبان اصلی خود ایشان اند؛ خاصه 
آنکه در بخشــی از ســخنان خود آورده اند «اصلی ترین 
مأموریــت اخلاق، مهار قدرت اســت. در حوزه عمومی، 
مهار قدرت فقط از طریق اجرای عدالت صورت می گیرد 
و بــا توصیه های فردی امکان پذیر نیســت» و از قضا این 
اظهارات، گزاره های دقیق و عالمانه ای هستند.این روزها 
که رئیس محترم جمهور به استان هرمزگان سفر کرده اند، 
یکی از پروژه های وزارت راه، کلنگ زنی افتتاح ترمینال ۳ 
بندر شهید رجایی بوده است و برای اطلاع همگان و تنویر 
افکار عمومی و گشــودن پرونده ای قدیمی در همین باره، 
شاید یادآوری روند مزایده اجاره پایانه کانتینری فاز یک و 
دو بندر شهید رجایی که ماه گذشته به دو شرکت ایرانی 
واگذار شده، بتواند ذهن ها را بیشتر به موضوع مأموریت 
اخلاق، مهار قدرت و زوال اجتماعی هدایت کند.مخلص 
کلام اینکه فراخوان مزایده اجــاره پایانه کانتینری یک و 
دو بندر شــهید رجایی، در آذر ۹۵ اعــلان و برنده نهایی 
آن در  ۲۶ آذر ۱۳۹۶، آن هــم نه در چارچوب یک مزایده 
رســمی بلکه در همایش روزحمل ونقل دریایی، در هتل 
همای تهران اعلام شده اســت. جز این دو مناسبت، اگر 
فعالان دریایی و دســت اندرکاران برگــزاری مزایده و نیز 
نهادهــای نظارتی از روند صفر تا صد مزایده اجاره پایانه 
کانتینری اطلاع دیگری داشــته باشــند، حتمــا راقم این 
سطور را راهنمایی کنند. بنابراین با کمی تسامح می توان 
مدعی بود اساســا واگذاری اجــاره پایانه کانتینری یک و 
دو بندر شــهید رجایی، به هیچ وجه در چارچوب مزایده 
صورت نگرفته اســت و چنانچه مدعیانی پیدا شوند که 
ایــن واگذاری را در چارچوب یک مزایــده قانونی بدانند، 
لابد می توانند به پاره ای از پرســش ها دراین باره پاســخ 
دهند.از قضا پاســخ به این پرســش ها، در گرو مأموریت 
اخلاق و اجرای بی کم و کاســت عدالتی اســت که جناب 
وزیر به تازگی بر آن تأکید کرده اند. بنابراین برای گشــودن 
بحثی درباره اخلاق عملی، در اینجا برخی از پرسش ها و 

ابهام های مزایده اخیر را با هم مرور می کنیم:
۱ـ چنان که ســازمان بنادر تاریخی برای بازگشــایی 
پــاکات  اعلام کرده بود، آیا ایشــان می توانند نامه ای را 
مستند کنند که از شــرکت های شرکت کننده در مزایده 
برای حضور در مراسم بازگشایی پاکات دعوت به  عمل 

آمده باشد؟
۲ـ می دانیــم فراخــوان مزایــده در آذر ۱۳۹۵ بــه 
شــرکت های بندری اعلام شده و پنج شــرکت در این 
مزایده مشــارکت داشته اند. آیا ایشان یا سازمان متولی 
مزایده می توانند تاریخ و مکان مراسم بازگشایی رسمی 

پاکات را اعلام کنند؟
۳ـ اگر به هر دلیلی اپراتورهای بتا و سینا برنده این 
مزایده شده باشــند، آیا این وزارتخانه یا سازمان متولی 
می تواند نامه ای را مستند کند که در آن به دلایل حذف 

دیگر شرکت های بازنده اشاره شده باشد؟
۴ـ در مــاده ۸، بنــد ۱ و ۲ اســناد مزایده، شــرکت 
ایرانی را به مشــارکت با جوینت خارجــی الزام کرده 
بود؛ چنانچه شرکت های برنده، شریک خارجی خود را 
معرفی کرده و از آن امتیاز به دست آورده باشند، هیچ 
سندی وجود دارد که نشان دهد اگر شریک خارجی به 
قصد ســرمایه گذاری آمده باشد، دقیقا در چه بخشی و 
در چه حجمی ســرمایه گذاری خواهــد کرد؟ و اگر این 
شریک خارجی، نقش مشــاور را ایفا می کند، دقیقا در 
وضعیت کنونی چه مشــاوره ای ارائه خواهد داد؟ چه 
آنکه ســرمایه گذاری اصلی در این بنــدر، عموما خرید 
تجهیزات استراتژیک است که پیش از این سازمان بنادر 
خود به خرید آن مبادرت کرده اســت و چنانچه حکم 
مشــاور را داشته باشد، با توجه به محدودیت بازارهای 
محلی، خدمات مشــاوره ای، محلی از اعراب نخواهد 
داشت؛ جز آنکه فلســفه وجودی این شریک خارجی، 

حکم گوشواره تزیینی را داشته باشد.
۵ـ اگــر الزامات شــرایط جــذب و جوینت خارجی 
واقعیت داشته باشد، در تبصره ۳، بند ۵، ماده ۸ اسناد 
فراخــوان آمده اســت: «در صورت برنده شــدن گروه 
مشــارکت در مزایده نهایي، شرکت های گروه مشارکت 
موظف اند برای انعقاد قرارداد نسبت به تأسیس و ثبت 
شرکت جدید اقدام کنند». حال آنکه اپراتورهای برنده 
چندان که استقرار آنها در این بندر، پیش از این، مسبوق 
به ســابقه بوده با همان نام و عنوان خود ـ بتا و ســینا 
ـ در بندر شــهید رجایی حضور دارند و نامی از شرکت 
جدیدی (حاصل از مشــارکت اپراتور ایرانی و شــریک 

خارجی) به میان نیامده است.
۶ـ با وجود ناکامی بندر شــهید رجایــی در جذب بازار 
بین المللی در ســال های اخیر و حتی ازدســت دادن سهم 
ترانزیت و ترانشیپ منطقه، این روزها کلنگ زنی فاز سه بندر 
شهید رجایی چه کمکی به افول تدریجی این بندر می کند؟
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در هفته هــای اخیر، تعیین قیمت بنزین 
و تغییر حقوق کارکنــان دولت در مجلس 
بحث های زیادی را در جامعه مطرح کرده 
است، نرخ ارز نیز شاهد نوسانات زیادی بود. 
هرچند بنزیــن و ارز و حقوق کارکنان ســه 
مقوله جدا از یکدیگرند، نقطه مشترک آنها 
این است که دولت در تعیین و تغییرات هر 
سه، نقشی اساســی دارد و تحولات قیمتی 
آنهــا به نوعی نشــانگر رویکــرد اقتصادی 
دولت های قبل و فعلی در تخصیص منابع 
اســت. در این یادداشــت کوتاه نشان داده 
می شــود که تعیین و تثبیت قیمت از سوی 
دولت و مجلس، لزوما به معنای جلوگیری 
از افزایش قیمت هــا و حمایت از گروه های 
کم درآمد نیست، بلکه نتیجه آن تغییر روند 
قیمت ها از حالت هموار و تدریجی به حالت 
جهشــی و نردبانی اســت؛ به عبارت دیگر، 

دولت با کنترل قیمت هــا در کوتاه مدت، موجب افزایش 
بیشــتر قیمت ها به صورت جهشی در آینده شده که رفاه 
اجتماعی را کاهش می دهد. این مطلب هرچند بدیهی به 
نظر می رسد، ولی نشان دادن آن با آمار، تصویر دقیق تری 
از آثار سیاست گذاری های دولت ارائه داده تا شاید موجب 

اصلاح بینش ها و روش ها در آینده شود. 
اقتصاددانان به طور اصولی با دخالت مستقیم دولت ها 
در قیمت گذاری موافق نیستند، زیرا قیمت گذاری از سوی 
دولت نقش اساسی قیمت در اقتصاد را که علامت دهی 
به کارگزاران اقتصادی برای تخصیص بهینه منابع است، 
مختل کرده و موجب به هم ریختن فعالیت های اقتصادی 
و ناکارآمدی در بلندمدت می شود. قیمت ها نشانگر میزان 
تمایــل مصرف کننده ها با توجه به تــوان خرید آنها و از 
ســوی دیگر هزینه تولیدی کالاها و خدمات هستند و در 
شرایط عادی بازار به نحوی تنظیم می شوند که منفعت 
نهایی مصرف کنندگان برابر با هزینه نهایی تولیدکنندگان 
باشد. در صورت تحمیل قیمت هایی پایین تر از قیمت های 
تعادلی، انتظار می رود مصرف و اتلاف منابع بیشتر شود. 
نکته مهمی که معمولا مورد غفلت واقع می شــود، این 
اســت که قیمت گــذاری دولتی که با ادعــای حمایت از 
گروه های کم درآمد انجام می شــود، در بلندمدت ممکن 
اســت به زیان این گروه ها تمام شود، زیرا با کنترل قیمت 
کالاهای اساســی که مشمول قیمت گذاری اند، تولید آنها 
در مقایسه با تولید سایر کالاهایی که مشمول قیمت گذاری 
نیستند، ســودآور نبوده، در نتیجه منابع تولیدی به سوی 
تولید کالاهای غیراساسی جریان خواهد یافت. هزینه های 
اداری تعیین قیمت، شامل صرف وقت زیاد کارشناسان و 
مسئولان و نماینده های مجلس و رانت ها و فسادهایی که 
معمولا همراه قیمت گذاری دولتی پدیدار می شوند نیز به 

زیان های سیاست های قیمت گذاری می افزاید. 
در ایران، طبق سنت دهه های گذشته، از قیمت گذاری 
به عنــوان وســیله ای برای مبــارزه با تــورم و حمایت از 
گروه های کم درآمد شــهری استفاده شــده است. یکی از 
تحلیل های رایج در دفاع از سیاســت کنترل قیمت برخی 
کالاها مانند بنزین و ارز این اســت که افزایش قیمت آنها 
اثــر روانی داشــته و منجر به ایجاد تورم می شــود. نکته 
جالب این است که دولت ها با اعمال سیاست های کسری 
بودجه و تأمین آن از طریق بانک مرکزی و همچنین تزریق 
درآمدهای نفتی به اقتصاد، عامل اصلی افزایش مستمر 
قیمت ها بوده اند، ولی افزایــش قیمت برخی از کالاها را 
مســبب افزایش قیمت معرفی کرده و تلاش داشــته اند 
با کنترل قیمــت آنها از طریق وضع قانــون و روش های 
غیراقتصادی مانع افزایش قیمت ها شــوند. در واقع این 
سیاست مانند این اســت که کانال های خروجی سد آبی 
را به طور کامــل باز کرده و آب با فشــار زیاد به زمین های 
اطراف از طریق کانال های متعدد ســرازیر شود، اما برای 
جلوگیری از زیان، ســد های کوچک تــری در مقابل برخی 
کانال ها احداث شود. به طور طبیعی، مقاومت این سدهای 
فرعی محدود بوده و در صورت تداوم جریان شدید آب از 
سد اصلی، دوام نیاورده و انهدام آنها زیان های دیگری به 
اطرفیان وارد خواهد کرد. یکی از وظایف اصلی ســازمان 
حمایــت از مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان که در اوایل 
دهه ۱۳۵۰ تأســیس شــد، تعیین و نظــارت بر قیمت ها، 
به ویــژه قیمت هــای کالاهای اساســی بوده اســت. در 
سال های اولیه دهه ۱۳۵۰ هم زمان با افزایش قیمت های 
نفــت و اجرای سیاســت های انبســاطی مالــی و پولی، 
تقاضــای داخلی و در نتیجه ســطح قیمت ها به شــدت 
افزایش یافــت و دولت برای جلوگیــری از اعتراض های 
شهری، سیاست کنترل قیمت ها را با تأسیس مرکز بررسی 

قیمت ها در سال ۱۳۵۴ پیش گرفت.
برای اجرای این سیاســت نیز تعــداد زیادی به عنوان 
مأمور کنترل قیمت ها اســتخدام شده و به طور مستمر در 
سطح شــهر و بازار با کسبه برخورد می کردند. همان طور 
که انتظار می رفت، این سیاســت نتیجه ای جز نارضایتی 
بازاریان و کســبه و همچنین کمبــود کالاها با قیمت های 
مصوب نداشت. سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی 
مصرف با وســعت بیشــتری در دوران جنــگ تحمیلی 
ادامه یافــت تا امکان تهیه مواد مصرفــی ضروری برای 
کلیه خانوارهــا در دوران کمبود فراهم شــود. خانوارها 
می توانستند مطابق با سهمیه تعیین شده، کالاهای اساسی 
مانند گوشــت، برنج، روغن، قند و شــکر را با قیمت های 
مصوب دولتی در زمان های اعلام شــده دریافت کنند. در 
بســیاری از مواقع، خانوارها برای دریافت سهمیه شــان 
بــه ناچار باید ســاعت های زیــادی در صف های طولانی 
منتظــر می ماندند. عرضــه کالاهای سهمیه بندی شــده 
در سیســتم توزیعی متمرکز نیز غالبا با مشــکلات جدی 
مواجه شــده و دولت به ناچار با واردات بیشتر، کمبودها 
را تأمیــن می کرد. وجود چنین شــرایطی اگر هم به علت 
رویدادهای خاصی مانند جنگ توجیه پذیر باشــد، مسلما 
تداوم آن به زیان منافع عمومی و رشد اقتصادی بلندمدت 
خواهد بود. منابع تولیدی از کالاهای سهمیه بندی شــده 
به ســمت کالاهای آزاد منتقل شــده و در بلندمدت توان 
تولید کالاهای ســهمیه ای از بیــن خواهد رفت که نتیجه 

آن افزایش قیمت ها یا وابستگی بیشتر به واردات خواهد 
بود. همچنین، شــبکه های غیررسمی (فساد) در سیستم 
توزیعــی دولتی و غیردولتی نیز به طور طبیعی گســترش 
یافته و در طول زمان با کســب قدرت اقتصادی و سیاسی 

مانع تغییر سیاست های ضدرانت خواری خواهند شد. 
 خوشــبختانه گســتره قیمت گذاری در اقتصاد ایران 
پس از پایان جنــگ به تدریج کاهش یافت و نتیجه مثبت 
آن در تولیــد بیشــتر و با کیفیت بهتــر در صنایعی مانند 
صنایع غذایی و لبنی آشکار شد. اما سیاست قیمت گذاری 
همچنــان در برخــی موارد ماننــد بنزیــن و ارز به لحاظ 
حساسیت عمومی این کالاها همچنان ادامه یافته است. 
در این یادداشــت کوتاه، نگاهی به روند قیمت حامل های 
انرژی و ارز در مقایســه با سایر کالاها می اندازیم تا ببینیم 
نتیجــه بلندمدت سیاســت قیمت گــذاری در این کالاها 
چه بوده اســت. به طورکلی، داده ها نشــان می دهند که 
قیمت گذاری مستقیم دولت مانع افزایش قیمت ها نشده، 
بلکه تنها روند تغییر آنها را از صورت ملایم و تدریجی به 
صورت مقطعی و جهشــی تغییر داده است. همان گونه 
که نمودارهای ۱ تا ۳ نشــان می دهند، قیمت  حامل های 
انرژی و ارز در دهه های گذشته به صورت پلکانی افزایش 
یافته اند. به عبارت دیگر، هرچند قیمت های کنترل شــده 
توانســته اند تا مدتی تداوم داشته باشند، اما در زمان های 
خاصی به شــدت جهش کرده و تــا چندین برابر افزایش 
یافته اند. سیاست گذاری قیمت بنزین در ایران بسیار جالب 
اســت، زیرا درحالی که بنزین در کشــور همسایه (ترکیه) 
در حــد گران ترین در ســطح بین المللی اســت، در ایران 
جزء ارزان ترین ها به حســاب می آید. این مسئله علاوه بر 
اینکه تفاوت نگــرش در سیاســت گذاری های اقتصادی 
دو کشــور را نشــان می دهد، زمینه را برای قاچاق و فساد 
سیســتماتیک فراهــم کرده اســت. ترکیه همانند ســایر 
کشورهای توسعه یافته، مالیات سنگینی بر مصرف بنزین 
اعمال می کند، درحالی که در ایران بنزین مشــمول یارانه 
(مســتقیم و غیرمستقیم) اســت. ثابت نگه داشتن قیمت 
بنزین در برخی ســال ها مانند ســال های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ و 
۱۳۹۳-۱۳۹۶ در واقــع به معنــای ارزان ترکردن بنزین و 
تشویق به مصرف بیشتر آن بوده است. آمار مصرف بنزین 
در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که مصرف بنزین در این سال 
نسبت به ســال قبل آن ۲۵ درصد رشد داشته است۱. این 
افزایش شــدید مصرف بنزین در اوایل دهه ۱۳۹۰ موجب 
شــد تا ایران به عنــوان دومین واردکننده بــزرگ بنزین در 

جهان مطرح شود. 
روند تغییرات نرخ ارز رســمی در نمودار ۳ نیز نشــان 
می دهد که نرخ حمایت شــده ارز در ایران با ســه جهش 
بــزرگ در دهه های اخیــر (بــدون درنظرگرفتن تحولات 
هفته های اخیر) مواجه شده است. نرخ ارز رسمی در سال 
۱۳۷۰ بــه مقدار دو هزار درصد، در ســال ۱۳۸۱ به مقدار 
۳۵۳ درصد و در سال ۱۳۹۳ به مقدار ۷۳ درصد جهش 
یافته است. الگوی جهشی نرخ ارز نتیجه طبیعی سیاست 
ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که در سایر کشورهایی که از 
این سیاســت پیروی کرده اند نیز مشاهده می شود. قیمت 
پول خارجی (دلار) نیز مانند قیمت ســایر کالاها تابعی از 

عرضه و تقاضای آن در بازار است.
در شــرایطی کــه قیمت هــای داخلــی نســبت به 
قیمت های خارجی افزایش یابد، ارزش پول داخلی نسبت 
به پــول خارجی کاهش یافته و نــرخ ارز بالا می رود. اگر 
سیاســت گذار به دنبال جلوگیری از کاهــش ارزش پول 
داخلی باشــد، باید عرضه پول خارجی در بازار داخلی را 
از محــل ذخیره ارزی خود افزایش دهد. تداوم تزریق پول 
خارجی در بازارهای داخلی در صورت افزایش مســتمر 
قیمت هــای داخلــی در بلندمدت امکان پذیر نیســت و 
سیاست گذار ناگزیر از تغییر نرخ ارز تعیین شده خواهد بود. 
 نگاهی به روند افزایش قیمت  حامل های انرژی و ارز 
نشــان می دهد که این قیمت ها به ترتیب در ســه و چهار 
دهه گذشته به طور متوسط سالانه ۲۰ و ۱۸ درصد افزایش 
یافته اند که مشابه یا بیشتر از متوسط رشد قیمت کالاها و 

خدماتی هستند که قیمت آنها کنترل نشده اند. 
به عنوان نمونه، در دوره زمانی یکســان، کرایه مسکن 
مناطق شــهری به طور متوسط سالانه ۱۶ درصد، پوشاک 
و کفش ۱۶ درصد و شــاخص دستمزد کارگر ساده و ماهر 
ســاختمانی ۱۸ تا ۱۹ درصد رشــد کرده اند. تفاوت مهم 
دیگر روند قیمت های کنترل شده و آزاد، تغییرات تدریجی 
یا جهشــی آنهاســت. به طورکلی، قیمت های کنترل شده 
تمایل بــه جهش پــس از دوره ثبات دارنــد درحالی که 
قیمت های کالاهای کنترل نشــده مطابق با تورم ســالانه 
به صورت تدریجی رشــد کرده اند (نمــودار ۴). به عبارت 
دیگر، سیاســت کنترل قیمت می تواند قیمت کالا را تنها 

بــرای مدت کوتاهی ثابت نگــه دارد و باید منتظر جهش 
قیمت برای هماهنگی با ســایر قیمت ها و گاهی بیشتر از 

سایر قیمت ها نیز بود. 
بنابراین، بــا توجه به تجربه قیمت گــذاری در ایران و 
این واقعیت که قیمت های کنترل شــده در میان مدت به 
همان میزان یا بیشــتر از قیمت های کنترل نشده افزایش 
یافته اند، می توان این ســؤال را مطرح کــرد که کدام یک 
از سیاست های کنترل مســتقیم دولت یا قیمت های آزاد 
نتیجه بهتری برای اقتصاد و رفاه عمومی به دنبال خواهد 

داشت. 
در نظریه هــای اقتصادی، تغییرات شــدید در مصرف 
کالاهــا و خدمات موجــب کاهش رضایتمنــدی خانوار 
در بلندمدت می شــود. به همین دلیــل یک خانوار نوعی 
تلاش می کنــد تا جریان مصرف خــود در طول زندگی را 
با توجه به منابع در دســترس، به صورت هموار افزایش 
دهــد. بســیاری از ســرمایه داران و بنگاه ها نیــز قادر به 
برنامه ریــزی بلندمدت بــرای تولید در صــورت تغییرات 
ناگهانی قیمت ها نبوده، در نتیجه برای پرهیز از زیان های 
احتمالی اقدام به ســرمایه گذاری نخواهنــد کرد. در این 
صورت، رشــد تولید متوقف مي شــود و بی کاری افزایش 
خواهد یافــت. به طورکلی، تغییرات جهشــی قیمت ها، 
به ویژه اگر زمان جهش ها از قبل مشــخص نباشد، منجر 
به عدم اطمینان و بی ثباتــی در تصمیم گیری پس انداز و 
مصرف و ســرمایه گذاری خواهد شــد. تغییرات یکباره و 
شدید قیمت ها، همچنان می تواند منجر به انباشت ثروت 
بادآورده بــرای برخی و زیان های هنگفــت برای دیگران 
شود. بیشتر ســرمایه داران که ریسک گریز هستند، ترجیح 
می دهند وارد چنین عرصه های پرخطری نشوند. علاوه بر 
اینها، با توجه به اهمیت زیاد آگاهی از زمان جهش، ارزش 
اطلاعات درونی در دستگاه سیاست گذاری افزایش یافته 
و شــرایط رانت خواری و فســاد نیز فراهم خواهد شد. در 
واقع، با توجه به تجربیات گذشته در مورد روند قیمت های 
کنترل شــده، ســرمایه های زیادی صرف پیش بینی زمان 
جهش و دســتیابی بــه اطلاعــات درونی برای کســب 
سودهای هنگفت در زمان کوتاه می شود که هزینه فرصت 

آن برای جامعه زیاد است. 
اگــر سیاســت گذاران اقتصادی به رونــد قیمت های 
کنترل شده در گذشــته توجه کرده و منافع بلندمدت را بر 
مصالح کوتاه مدت ترجیح دهند، نباید از ثابت نگه داشــتن 
قیمت هــا کــه درواقــع بــه معنــی ارزان ترشــدن آنها 
درحال حاضــر و جهش آنها در آینده اســت، دفاع کنند. 
از نظــر اقتصادی، بهتریــن گزینه، ایجاد بســترهای لازم 
برای رقابتی کردن بازار و آزاد ســازی واقعی قیمت هاست 
تا ضمن بهینه ســازی مصــرف، انگیزه کافی برای رشــد 
تولید و افزایش کیفیت و نوآوری وجود داشــته باشد. اگر 
درحال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد، حداقل کاری که 
سیاست گذاران می توانند برای جلوگیری از کاهش بیشتر 
کارایی انجام دهند این است که قیمت های کنترل شده را 
با نرخ تورم سالانه تعدیل کنند. این کار می تواند به صورت 
یک قانون تصویب شــده تا مردم و بنگاه ها نسبت به روند 
تغییر قیمت ها همراه با تورم و مواجه نشدن با شوک های 
جهشــی در آینده اطمینان نسبی حاصل کرده و متناسب 
بــا آن برنامه ریزی  کنند. نکته دیگر تعیین قیمت یکســان 
برای کل کشــور بدون درنظرگرفتن تفاوت های اقتصادی 
و جغرافیایی است. یک شهروند تهرانی با درآمد متوسط 
همــان قیمتی را بــرای یک لیتر بنزین می پــردازد که یک 
شهروند کردســتانی یا سیستان وبلوچســتانی می پردازد. 
قیمت یکســان، علاوه بر اینکه بــا معیارهای خود دولت 
عادلانــه نیســت، موجب فســاد و قاچاق نیز می شــود. 
قیمت گــذاری هوشــمند را متناســب با ســطح درآمد و 
موقعیت جغرافیایی و هزینه هــای حمل ونقل که در هر 
اســتان متفاوت اســت، تعیین می کنند. به عنوان نمونه، 
قیمت بنزین در اســتان های هم جوار بــا ترکیه می تواند 
با توجه بــه فاصله مرزی آنها مشــابه قیمت های بنزین 
در آن طرف مرز باشــد. در مقابــل، دولت می تواند درآمد 
اضافی ناشــی از مابه التفاوت قیمت با قیمت های مرزی 
را در اختیار هر اســتان قرار دهد تا بین ســاکنان آن استان 
به صورت نقد توزیع شــود. نتیجه ایــن کار، صرفه جویی 
در مصــرف بنزین، کمک درآمدی به مردم اســتان به ویژه 
آنها که بنزین زیاد مصرف نمی کنند و جلوگیری از قاچاق 
سازماندهی شده و فساد خواهد بود. هزینه های اداری این 
کار از محل هزینه های مبارزه با قاچاق قابل تأمین خواهد 
بود. در میان مــدت، اقدامات قانونی و اجرائی برای ایجاد 
شرایط آزاد سازی قیمت ها و رقابتی کردن بازارها می تواند 
به تدریج دولــت را از تله قیمت گذاری رها و اقتصاد را به 

کارایی بیشتر هدایت کند. 

تعیین حقوق کارمندان
در بحث هــای اخیر مجلــس در جریان 
تصویــب بودجه ســال ۹۷، چگونگی تغییر 
حقوق کارکنــان دولت نیز توجــه زیادی را 
به خــود جلب کرده اســت. بــرای اجرای 
تســاوی بیشــتر در ســطح حقوق کارمندان 
دولتی، پیشنهاد شــده است که حقوق های 
بالاتــر از پنج  میلیــون تومان در مــاه ثابت 
مانــده و حقوق های کمتر از آن متناســب با 
فاصله شان از ســقف پنج  میلیون تومان به 
طور تصاعدی افزایش یابد. آشــکار است که 
ثابت نگه داشــتن حقوق در شرایط تورمی به 
معنای کاهش دستمزد حقیقی است که به 
طور طبیعی در کمیت و کیفیت کار کارمندان 
تأثیر منفی خواهد گذاشــت. این مســئله در 
مورد اعضــای هیئت علمی دانشــگاه ها با 
توجه بــه فرصت های جایگزینی بیشــتری 
که در اختیارشــان قرار دارد، از اهمیــت زیادی برخوردار 
اســت. یک هیئت علمی می تواند به سه طریق نسبت به 
کاهش حقوق خود واکنش نشــان دهد: کاهش خدمات 
کمی و کیفی در دانشــگاه محل خدمت، انتقال به بخش 
خصوصی یا مهاجرت به کشورهای خارج. دانشگاه ها که 
درحال حاضر با توجه به افزایش کمی زیاد و ورودی های 
اخیر هیئت علمی با اولویت های غیرعلمی، با افت کیفی 
قابل توجهی مواجه شــده اند، در صورت کاهش خدمات 
کمی و کیفی بیشتر توسط اساتید دچار ضربه جبران ناپذیر 
بیشــتری خواهند شد. هرچند کیفیت محصول در بخش 
آموزش ممکن است در کوتاه مدت به راحتی قابل مشاهده 
و آزمایش نباشــد ولی نتیجه آن در بلندمدت به صورت 
فقر نیروی انســانی ماهر آشــکار می شــود. بــا توجه به 
مزیت پرداختی بخش خصوصی یا شــرکت های دولتی، 
برخی از اســاتید دانشــگاه که امکان جذب در این بخش 
را دارنــد، بــه فعالیت های خصوصی پرداختــه و امکان 
جذب اساتید جدید باکیفیت نیز از دست خواهد رفت. در 
عرصــه بین المللی نیز از آنجا که اعضای هیئت علمی با 
کیفیت بالا با یک بازار بین المللی مواجه هستند و با توجه 
بــه رقابت های علمی و ســرمایه گذاری های کشــورهای 
مختلف در جذب نیروهــای نخبه، درصورت فراهم بودن 
سایر شــرایط، شاهد جذب بیشــتر آنها توسط کشورهای 
دیگر خواهیم بود. طبق آمار منتشرشــده توسط مؤسسه۲ 
INOMICS (۲۰۱۴)، متوسط حقوق یک استاد در آمریکای 
شمالی حدود ۱۲۵  هزار دلار و در اروپا ۹۰  هزار دلار است 
که تقریبا ســه تا پنج برابر حقوق اساتید ایران (با توجه به 
تعدیل ساعات موظف و مزایای خصوصی و عمومی مانند 
آموزش مجانی فرزندان و بیمه های اجتماعی) می شود. 
حقوق اســاتید در کشــورهای جنوبی خلیج فارس، چین 
و هند نیز در مقایســه با درآمد سرانه شان بیشتر از حقوق 
اساتید در ایران است. به عنوان نمونه، محاسبات نویسنده 
با استفاده از گزارش حقوق اساتید در جهان نشان می دهد 
که اساتید هندی به مراتب بیشتر از درآمد سرانه کشورشان 
حقوق دریافت می کنند، درحالی که این نســبت در ایران 
حدود ۱٫۵ برابر است که با توجه به رشد اقتصادی و تثبت 
حقوق کمتر نیز خواهد شــد. نتیجه تخلیه دانشگاه ها از 
اســاتید نخبه و باکیفیت که در سطح بین المللی مطرح 
هســتند، شکاف علمی بیشتر با جهان و زیان های اساسی 
به بدنه کارشناســی کشور در آینده خواهد بود. باید توجه 
داشت که مهاجرت تحصیل کردگان نخبه و اعضای هیئت 
علمــی درواقع به معنی تخصیص یارانه به کشــورهای 
میزبان اســت، زیرا ســرمایه انسانی کشــور را به صورت 

رایگان در اختیار آنها قرار می دهد. 
مشــکل جذب اعضای هیئت علمــی باکیفیت برای 
دانشــگاه ها در دهــه ۱۳۶۰ نیز که حقوق اســاتید مانند 
ســایر کارمندان دولت و به صورت یکسان در دانشگاه ها 
پرداخت می شد وجود داشــت. برای رفع مشکل، وزارت 
علوم طرح تمام وقتی ســاعات تدریس را به اجرا گذاشت 
که طبق آن اســاتیدی که دوبرابر ساعات موظف تدریس 
کنند، حقــوق دوبرابر بگیرنــد. این طرح کــه درواقع به 
معنای افزایش ساعات کار بود تا افزایش حقوق، نه تنها 
مشــکل جذب هیئت علمی و کیفیت دانشــگاه ها را حل 
نکــرد، بلکه با توجه به افزایش شــدید ســاعات تدریس
(۱۶ ساعت موظف در هفته به علاوه ساعات اضافی دیگر 
در دانشگاه های آزاد و شهرستان ها) کیفیت موجود را به 
شــدت کاهش داد و نقش اساتید را در حد انتقال و تکرار 
مطالب استاندارد در کلاس های درسی پایین آورد. هرچند 
دولت هــای بعدی بــا درنظرگرفتن مزایــای خاص برای 
هیئت علمی توانستند تا حدی به جذب نیروهای باکیفیت 
در دانشــگاه ها کمک کنند، اما به نظر می رسد در صورت 
کاهش حقوق اساتید، دانشگاه ها با بحران کیفیت بیشتری 
مواجه شــوند. البته تجربه سیاست گذاری در ایران نشان 
می دهد که حتی اگر عدم افزایش حقوق اســمی اساتید 
درحال حاضر تصویب شود، در آینده برای مقابله با بحران 
کیفیت، شــاهد جهش حقوق ها خواهیم بــود. بنابراین، 
تنها اثر چنین مصوبــه ای، ایجاد یک تکانه منفی در نظام 
آموزش عالی است که موجب ازدست رفتن فرصت برای 
تربیت نیروی انســان ماهر و کارشــناس می شود. تربیت 
نیروی انســانی، برخلاف تولید ســایر کالاها و خدمات که 
می توانــد در صورت ایجاد شــرایط لازم در زمان کوتاهی 
انجام شود، نیاز بیشــتری به پیوستگی و ثبات سیاست ها 
دارد و زیان های ناشی از بروز تکانه های شدید در یک دوره 
با اصلاح سیاســت ها در دوره های بعد به سرعت جبران 
نشده و منجر به عقب افتادگی های بلندمدت خواهد شد. 

مقاله  این  آمارهــای  کلیه   -۱
از بانک اطلاعات ســری های 
جمهوری  مرکزی  بانک  زمانی 
شده  استخراج  ایران  اسلامی 
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نقش دولت ها در جهش قیمت ها
سعید مشیرى

استاد اقتصاد دانشگاه ساسکاچوان کانادا

محمد حسینى 
 کارشناس حمل ونقل دریایى

ساخت ترمینال ۳ بندر شهید 
رجایي با اعتبار ۸۵۰ میلیاردی

وزیر راه و شهرسازي که براي افتتاح دومین  �
مرحلــه احداث فاز ســوم بندر شــهید رجایي 
و بهره بــرداري از تعــدادي از طرح هاي حوزه 
راه و مســکن و شهرسازي به اســتان هرمزگان 
ســفر کرده بود، گفت: مجهزکــردن ترمینال ۲ 
بندر شــهید رجایــي و افزایــش ۱۲ جرثقیل به 
ترمینال ۲ در دســتور کار است که با این اقدام، 
ظرفیت این جرثقیل ها، نسبت به وضع موجود 
ترمینــال ۱.۵ برابر افزون مي شــود. به گزارش 
روابط عمومي اداره کل بنادر و دریانوردي استان 
هرمزگان، عباس آخوندي افزود: افزون براین، با 
ســرمایه گذاري بخش غیردولتي کــه مدیریت 
ترمینال به وي واگذار شده، توافقي کرده  ایم که 
بر اساس آن پنج جرثقیل دروازه اي را در ترمینال 
۲ خریداري و نصب کنــد. بنابراین به این ترتیب 
ظرفیت ترمینال ۲ ما به ســه  برابر افزایش پیدا 
خواهــد کرد. وزیــر راه و شهرســازي همچنین 
گفــت: هم اکنون ۱۰ جرثقیــل آن از آلمان وارد 
شده و دو جرثقیل دیگر در مدت سه هفته آینده 
وارد مي شود. خوشــبختانه سه جرثقیل نصب 
شده و سایر جرثقیل ها نیز در حال نصب هستند 
و پیش بیني مي شــود تا شــهریورماه سال آینده 
کل جرثقیل هــا نصب  شــده و ظرفیت ترمینال 
۲ بندر شــهید رجایي را با ظرفیت بالایي داشته 
باشیم. وزیر راه و شهرســازي افزود: ترمینال ۳ 
بندر شــهید رجایي، ترمینال بسیار مهمي براي 
ماســت و قرارداد ایــن بندر با ســرمایه گذاري 
حــدود ۸۵۰ میلیــارد تومان انجام مي شــود تا 
بتوانیم هــزارو ۸۰۰ متــر کناره ترمینــال براي 
پهلوگیري کشــتي ها ایجاد کنیم. آخوندي تأکید 
کــرد: با احداث ایــن ترمینال (ترمینــال ۳ بندر 
شــهید رجایــي)، بزرگ ترین کشــتي هاي حمل 
کالاي دنیا به غیر از کشــتي هاي نفتي مي توانند 
در این ترمینال پهلودهي داشته باشند و قدرت 
رقابتــي بنادر ایران بــا بنادر رقیــب در منطقه 
افزایش قابل ملاحظه اي خواهد یافت. او افزود: 
کل مناقصــه ترمینال ۳ انجام شــده و پیمانکار 
در محل مستقر اســت که عملیات بلافاصله با 

دستور رئیس جمهوري آغاز شد. 

خبر


